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The purpose of the present study is to investigate the reasons for 
not adhering to political power and provide the necessary 
mechanisms to overcome it from Imam Ali's perspective. The 
research method was descriptive-analytical and the results 
showed that, based on the relics of Imam Ali (A.S.), the causes of 
the reasons for not adhering to political power can be attributed 
to self-esteem and forgetfulness of God's greatness and power, the 
notion of survival of power and neglect of its decline, and being 
surrounded of the ruler by sycophantic consultants and so on. In 
his view, the mechanisms of political power control can be 
categorized into both internal and external. Worship and piety, 
theism and faith in the Day of Judgment are among the internal 
factors; and the free space to speak to the ruler and to criticize 
him, to impose Enjoining good and forbidding wrong in 
community, to present the agenda and goals of the mission to the 
agents, to put overseers and monitors on their behaviors, to 
admonish and remind them of their weaknesses and dealing with 
offenders seriously, are of external mechanisms of controlling 
political power in Imam Ali's political opinions. 
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کنترل  یو سازوکارها یاسیقدرت س یختگیعلل مهار گر

 *یامام عل یدگاهد از آن

 

  

 2/12/1991 تاریخ تأیید:      11/9/1991 تاریخ دریافت:

 ** زاده فلاح یدحسینس 

 

لازم جهت    یسازوکارها ی و ارائه یختگیعلل بروز مهار گر یهدف پژوهش حاضر بررس

بتصه  و   وحلیلتی  – یفیاس . روش پتژوهش وص ت   یرف  از آن از منظر امام عل برون

قتدر    یختگی، علل مهار گریماند  از امام عل  ینشان هاه، با استناه به آثار برجا یجنتا

 یقدر  و عظم  خداونتد، ووتصر ب تا    یو فرامصش بینی زرگب هر خصه وصان یرا م یاسیس

هانست .   یتر  شدن حاکم وصسط مشاوران چتاپلص  وغ  ل آن، احاطهقدر  و غفل  از زوا

قابتل   یو ختارج  یبته هو بختش هاخلت    یشاناز نظر ا یاسیکنترل قدر  س یسازوکارها

عصامتل   ی جملته از یام به روز ق یمانو ا یخداباور یزکاری،و پره یاس . و ص یبند هسته

امر به معروف و  ی یضهه فرگفتن با حاکم و ن د او، وجص آزاه سخن یو وجصه فضا ی؛هاخل

و  یتصن به کارگزاران، قرار هاهن ع ی برنامه و اهداف مامصر ی از منکر هر جامعه، ارائه ینه

با کتارگزاران   ین اط ضعف به آنان و برخصره جد یاهآوریها، وذکر و  ناظران بر رفتار آن

 یامتام علت   یاستی س یهر آرا یاسیکنترل قدر  س یرونیمتخلف، از مصاره سازوکار ب

 اس .

 

 .یاسلام کارگزاران یاسی،قدرت س یختگی،، مهار گریامام عل یاسیس یآرا :ها هکلیدواژ

                                                 
کهه در  « الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز امام علی»المللی  این مقاله مربوط است به همایش بین *

 برگزار شده است. 1991پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اسفند 
 .(Hossain270@gmail.com) یران، قم، ادانشگاه باقرالعلوم یخ،گروه تار یار،دانش **
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 مقدمه

چهون قهدرت سیاسهی،     ( در جوامع انسانی تاکنون در اشکال گوناگونی همpowerقدرت )

 اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی و مانند آن بروز و ظهوریافته است. قدرت سیاسهی 

(political power  که مدلی برجسته از قدرت است، چه قبل و چه بعد از پیدایش نههاد )

دولت، در تاریخ حیات بشری وجود داشته است. عواملی مانند توانایی جسمی برخی افهراد  

باهوش، هنر مدیریتی، مالکیت، وابستگی به فرد یا خاندان خاص و یا فلان قبیله، که شاید 

های سیاسی  گیری نخستین قدرت وان منابع قدرت یاد کرد، بستر شکلها با عن بتوان از آن

دادن مردم بهه حاکمیهت، قهدرت     اند. با پیدایش نهاد دولت و تن و اجتماعی را فراهم آورده

ترین شکل قهدرت سیاسهی    زمان تاکنون مهم سیاسی شکلی رسمی به خود گرفت و از آن

ههای دیگهر، ماننهد     از اشهکال قهدرت   توان گفت هرکهدام  پدیدار گشته است. از طرفی می

 اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره نیز صورتی از قدرت سیاسی را دارا هستند.

تهوان مرهر     در ارتباط با قدرت سیاسی و دیگر اشکال قدرت، مباحث مختلفی را مهی 

ی  گیری آن و ابزارهای اعمال قهدرت، از جملهه   کرد. چیستی و ماهیت قدرت، منابع شکل

اند. در این بین، موضوع علل مهار گریختگهی و چگهونگی و سهازوکار کنتهرل      احثاین مب

 باشد. قدرت سیاسی از دیگر مباحث مهم و مرر  نزد اندیشمندان می

های کهن و ماقبل نهاد دولت )مانند قدرت رئیس قبیلهه یها    قدرت سیاسی چه در قالب

کنترل و مهار گریختگی  ل عدمخاندان( و چه در قالب نهاد سیاسی و دولت، همواره با مشک

رغم وجود سازوکارهایی جهت  رو بوده است. این دشواری حتی در دنیای کنونی و علی روبه

شود. در واقع مشکل مهار گریختگی قدرت سیاسی و تجلی  کنترل قدرت سیاسی یافت می

حسها    آن در اشکال مختلف استبداد و خودمحوری از معضلات تهاریخ سیاسهی بشهر بهه    

شود. قهدرت، حتهی در شهکل     های حیات انسانی محسو  می ترین چالش د و از مهمآی می

آلات مختلف نمودار شده است، در  فیزیکی و صنعتی آن نیز که در قالب انرژی و یا ماشین

همهراه داشهته اسهت. آمهار      شدن از کنترل، فجایع فراوانهی بهه   کنترل و یا خارج مواقع عدم

باشهند. برخهی    گرفتگی و مانند آن، مصداق این امر مهی  ای، برق ی تصادفات جاده گسترده

باورند این سوال که چهه بایهد کهرد تها صهاحبان قهدرت از سرکشهی         گران بر این پژوهش

، 1911)مفهت،،  اندیشهان اسهت    های سیاست ترین پرسش مهارگسیخته دست بکشند، از کهن

 .(242ص. 

ههای   تها از گششهته   وجود این چالش برجسته در حیات سیاسی بشری سبب شده است
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ی ایهن موضهوع    ی سیاسی و اجتماعی به تفکهر دربهاره   دور متفکران و اندیشمندان عرصه

دانسهتن ایهن مسهاله،     حلی برای آن برآیند. برخی بها لاینحهل   ی راه بپردازند و درصدد ارائه

که برخی دیگر ماننهد پیهروان کنفوسهیو      حکومتی یا آنارشیسم شدند؛ درحالی طرفدار بی

توان بهر صهاحبان قهدرت ا هر      بودند با اموری مانند آموزش و اخلاق و مانند آن می معتقد

رو و خیرخواه تبدیل کرد. متفکرانی ماننهد   گشاشت و دارندگان قدرت را به خردمندان میانه

یعنی فیلسوفان  -آموخته  حل این مشکل اساسی را در حکو مت مردان حکمت افلاطون راه

. تامل بر این چالش بزرگ حیات سیاسی انسان، برخهی  (241، ص. )هماناند  درنظر گرفته -

از متفکران جدید را بدین رهنمون ساخته است که از منظهری دیگهر بهه مهو ضهوع فهوق       

کی باید فرمهان  "جای پرسش از  ی اینان است که معتقد است باید به بنگرند. پوپر از جمله

توانیم نهادهای سیاسی را سهامان   می چگونه"گونه که  ای نشاند؛ بدین ، پرسش تازه"براند

ههای دیگهر بهاز داشهته      دهیم تا حاکمان بدکار و مستبد از گزندرسانی به جامعهه و انسهان  

 .(241)همان، ص.  "شوند

در ا هر خهود بهه موضهوع      -القهوانین   متفکر فرانسوی و صاحب کتا  رو  -منتسکیو 

ها، اعهم از مشهروطه یها     کومتی انواع ح پردازد و همه ها می گیری فساد در حکومت شکل

داند. او با طر  موضوع تفکیک قوا معتقهد اسهت کهه     سالار را در معرض این امر می مردم

رسهد کهه    نظر می چیز را خواند. به ی همه شود و باید فاتحه بدون تحقق آن، آزادی محقق 

د بها  خواهه  طور کامل در راستای کنترل قدرت ارائه شده اسهت؛ او مهی   طر  تفکیک قوا به

ها و اشکال قدرت در یهک فهرد و قهراردادن دیگهر قهوا در       جلوگیری از تمرکز تمام بخش

، صص. 1911)منتسکیو، شدن آن به قدرت مهار گریخته جلوگیری نماید  عرض آن، از تبدیل

291-211). 

و  "علهل مههار گریختگهی قهدرت سیاسهی     "تهوان در دو محهور    موضوع فوق را مهی 
 رد بررسی قرار داد. مو "سازوکارهای کنترل آن"

ی موضوع این مقاله تاکنون چند ا ر کار شده است که هرکهدام تها    در ارتباط با پیشینه

نظارت بر "( در کتا  1911اند. سجاد ایزدهی ) حدودی به برخی از محورهای آن پرداخته

ی کسب قدرت، اعمهال قهدرت،    ، موضوع نظارت را در چهار مرحله"قدرت در فقه سیاسی

( نیهز در  1991. بابهایی ) (211-21)صهص.  گردش قدرت در فقه بررسی کرده است  توزیع و

به محورهایی از موضهوع فهوق    "های مهار قدرت سیاسی در مشهب شیعه سازوکار"کتا  

در  "ی قهدرت  فلسفه"( در کتا  1919. نبوی )(992-121)صص. هایی داشته است  پرداخت
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ختهه و آن را بهه مههار بیرونهی و درونهی      فصل هشتم به موضوع مهار و توزیع قدرت پردا

( گفتار دوم کتها  خهود را بهه موضهوع     1911. مفت،  )(499-992)صص. تقسیم کرده است 

بر کتب فوق، مقالاتی نیهز وجهود    . علاوه(211-242)صص. مهار قدرت اختصاص داده است 

ی انهد. بهرای نمونهه، کریمه     هایی از این موضهوع شهده   دارند که به شکلی متعرض قسمت

به مسایلی مانند صراحت  "نظارت و نقد قدرت در حکومت علی"ی  ( در مقاله1911)

 حاکمان، نظارت بر خویشاوندان و غیره در حکومت آن حضرت پرداخته است.
چهه در عصهر    خصهوص آن  ، بهه ههای برجسهته و والای امهام علهی     نظر به اندیشه

ها بروز یافته اسهت، در ایهن    دستورالعملها و  داری آن حضرت در قالب سخنان و نامه زمام
کوشیم تا موضوع فوق را از منظر آن امام همام مورد بررسی قرار دهیم. سهوال   نوشتار می

ترین علل مهار گریختگی قدرت سیاسی  مهم اصلی این است که: از دیدگاه امام علی
تبیهین  ترین سازوکار کنترل آن چیست؟ ایهن مقالهه درصهدد اسهت نخسهت بها        و برجسته
ههای مقالهه، بهه     بنهدی محهور   ی فوق در مقدمه، تعریهف مفهاهیم اصهلی و تقسهیم     مساله
البلاغه  که در آ اری چون نهج - های امام علی ها و سخنان و نامه وجو در خربه جست

ی شواهد کافی و روشن به سوال  بپردازد و با ارائه -و کتب روایی و تاریخی منعکس است 
 اصلی پاسخ دهد.

 اهیم. مف1

 . قدرت و قدرت سیاسی 1.1

کار رفته اسهت، امها در    داشتن و توانستن به معنی توانایی ( گرچه در لغت بهpowerقدرت )

، در مهدخل  "فرهنگ علوم سیاسهی اکسهفورد  "اصلا  علوم سیاسی معانی متعددی دارد. 

صورت  ها به انجام کاری که در غیراین ساختن مردم یا چیزدارمعنای توان وا قدرت آن را به

. قدرت از نظهر وی  (241، ص. 1911)جمعی از نویسندگان، دادند، تعریف کرده است  انجام نمی

انهد از: نیهرو، ترغیهب، اقتهدار، قههر و       شود کهه عبهارت   بندی می به پنچ شکل اصلی طبقه

معهرو،، قهدرت را امکهان تحمیهل      شهنا   . ماکس وبر، جامعه(211)همان، ص. دستکاری 

؛ وبهر نهه از منظهر فلسهفی     (11، ص. 1919)نبهوی،  دانهد   ی خود بر رفتار افراد دیگر می اراده

نگرد. راسل قهدرت   ی قدرت می شناسانه، بلکه از منظر مرالعات اجتماعی به مقوله وهستی

ر علوم اجتماعی ؛ او قدرت را د(49)همان، ص. را عامل پدیدآوردن آ ار مرلو  دانسته است 

 داند.  متناظر با انرژی در علوم فیزیکی می

چهون   ههایی ههم   لفهه ؤ( م1911تواند منابع مختلفی داشته باشهد. گالبرایهت )   قدرت می
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چنین قدرت  . هم(22-99)صص. داند  شخصیت، مالکیت و سازمان را از منابع مهم قدرت می

 تواند در اشکال مختلفی نمود پیدا کند. می

 گریختگی  . مهار1.1

شهدن بهه موجهودی     معنای خروج از وضعیت عادی و تبهدیل  توان به مهار گریختگی را می

کهار   تر در مورد حیواناتی مانند اسهب و شهتر بهه    کنترل دانست. این اصرلا  بیش غیرقابل

هها تسهل     ها، بر کنتهرل رفتهار آن   رود که انسان با قراردادن زمام در بینی یا گردن آن می

شوند، صفت مههار گریختهه بهر آنهان اطهلاق       که از این وضعیت خارج می مانییابد و ز می

قدرت، خود را محهدود   گاه که حاکم یا فرد صاحب ی قدرت سیاسی، آن شود. در عرصه می

ای  صورت خودسرانه و بهدون درنظرگهرفتن ههر ضهابره     به چارچو  یا قوانینی ننماید و به

 کار برد. بهتوان این صفت را برای او  اقدام کند، می

 . سازوکار کنترل 1.1

ی آن بتوان قدرتی را  وسیله کار یا ابزاری در نظر گرفت که به توان وسیله، راه سازوکار را می
ههای   مهار نمود. نسبت به قدرت سیاسی، اموری مانند: قوانین و مقررات سیاسی، سهازمان 

عنوان سازوکار کنترل  ان بهتو های اخلاقی و تربیتی و مانند آن را می نظارتی، برخی ویژگی
ی درونهی و برونهی    توان به دو دسهته  محسو  نمود. سازوکار کنترل قدرت سیاسی را می

 تقسیم کرد.

 . قرآن کریم، مهار گریختگی و کنترل قدرت سیاسی1

در وحهی و قهرآن کهریم ریشهه دارد و از مبهانی       های سیاسی و اجتماعی علی نگرش
رو قبل از پرداختن به بررسهی   می برخوردار است؛ از اینشناسی اسلا شناسی و هستی انسان
 نماییم. های آن حضرت، موضوع فوق را به اجمال از منظر قرآن کریم بررسی می اندیشه

 "قهدر "ی  هها از ریشهه   ی معهادل دارد؛ یکهی از آن   در قرآن کریم، قدرت چندین واژه
کهار رفتهه اسهت.     مانند آن به چون: قادر، قدیر، مقتدر و باشد که در اشکال مختلفی هم می
بَلَى قَادرِِینَ عَلَىى  »؛ (21)انعهام،  « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أَنْ یبْعَثَ عَلَیكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ»

کار رفته اسهت.   است که در چند آیه به "سلران"ی دیگر  . واژه(4)قیامه، « أَنْ نُسوَِّی بَنَانَهُ
معنهای توانهایی و    نیز در قران کهریم بهه   "استراعت". (29)الحاقه، « یهَلَكَ عَنِّی سُلْطَانِ»

 .(26)انفال، « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّةٍ»کار رفته است.  قدرت به
کهه   جهایی  ها چه در مقام و منصب سیاسی قرار داشته و چه نداشهته باشهند، ازآن   انسان

را دارا  -از جسهمی، اقتصهادی، اجتمهاعی و ماننهد آن     اعهم   -شکلی از قدرت و توانهایی  
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 هستند، همواره در معرض تمرّد و سرکشی و خروج از خوی و خصلت انسانیت قرار دارنهد  

 هاست. قهرآن کهریم کهه کتها  ههدایت و راهنمهایی بشهر         و شیران همواره در کمین آن

ی سهبا،،   از زبهان ملکهه  است، این موضوع را مورد اهتمام فراوان قرار داده و برای نمونهه  

 الَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دخََلُىوا قَْْیى أ أَفْسَىدُوهَا وَ   قّ»گونه توصیف کرده است:  ملوک را این
پادشاهان چون به شههر  درآینهد، آن را   : گفت؛ كَذَلِكَ یفْعَلوُن جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ أ وَ

. در جهایی دیگهر   (94)نمهل،  « دکننه  گونهه مه    ایهن  رداننهد و گتباه و عزیزانش را خوار مه  

 فرماید:  می

؛ اللَّهُ لَا یحِبُّ الْفَسَىادَ  النَّسْلَ وَ یهلِْكَ الْحَْْثَ وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فیِ الْأَرضِْ لِیفْسِدَ فِیهَا وَ وَ

 را کند که در زمین فساد نماید و کشِت و نسهل  کوشش م   [ و چون برگردد ]یا ریاست  یابد

 .(261)بقره،  نابود سازد و خداوند تباهکار  را دوست ندارد

نیهازی بهه خداونهد، خودشهیفتگی،      از دیدگاه قرآن، عللی مانند احسها  اسهتغنا و بهی   

فراموشی فقر و نیاز، فراموشی مرگ و روز جزا از عوامل سرکشی و نقدناپشیری، طغیهان و  

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ »آید.  حسا  می به سرکشی است و ستم به دیگران از عوامل آسیب قدرت
کهه   کند. همهین  که انسان سرکشی می ؛ حقاًلَیطْغىَ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىَ إِنَّ إِلىَ رَبِّكَ الُّْجْعىَ

 .(1-2)علق، « سوی پروردگار توست نیاز پندارد. درحقیقت بازگشت به خود را بی

وع کنترل و نظهارت بهر قهدرت نیهز     بر ذکر عوامل سرکشی، قرآن کریم به موض علاوه

مرتبهه تکهرار شهده اسهت      129ی نظارت و مشهتقات آن   توجه کرده است. در قرآن کلمه

. قرآن به نظارت خداوند، فرشهتگان و اعضها و جهوار  آدمهی بهر او تهشکر       (1911)دلاوری، 

چههه در دل  ی غههافر، از نظههارت خداونههد بههر نگههاه و آن دهههد. بههرای نمونههه در سههوره مههی

 ؛ ]خهدا[ یعْلَمُ خَائِنَى َ الْىأَعْینِ وَمَىا تُِْفِىی الوُّىدُورُ     »شود:  هاست، سخن گفته می انسان

. در مهورد نظهارت   (19)غافر، « داند دارند، م  ها نهان م  چه را که دل ها  دزدانه و آن نگاه

؛ و قرعها بهر   كَاتِبِینكَِْامًا  إِنَّ عَلَیكُمْ لَحَافظِِینَ وَ»فرماید:  فرشتگان بر رفتار آدمی نیز می

« اند؛ فرشتگان بزرگواری که نویسندگان اعمهال شهما هسهتند    شما نگهبانانی گماشته شده

های بیرونی، قران کریم از نظارت زبان و دست و گهوش و   بر نظارت . علاوه(12-16)انفرار، 

 .(26؛ فصلت،24)نور، ها سخن گفته است  ها بر آن چشم و حتی پوست انسان

ازمنکر و مانند آن نیز مورد توجه  معرو، و نهی عمومی از طریق دعوت به امربهنظارت 

 قرآن بوده است:

أُولْئَِهکَ هُهمْ    ولَْتَکُنْ مِنْکمُْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَ  الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالمَْعْرُو،ِ وَینهَْهوْنَ عهَنْ المُْنْکَهرِ وَ   
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به نیک  دعهوت کننهد و بهه کهار شایسهته        [ مردم را ]  و باید از میان شما، گروه ؛ الْمُفْلِحُونَ

 (164عمران،  )آل .از زشت  بازدارند و آنان همان رستگارانند وادارند و

 وموضوع زمامداری و حاکمیت  . امام علی1

ای به مقولات اجتماعی  بر فهم عمیق دینی و فلسفی، اهتمام گسترده علاوه امام علی

ستیزی و نظام مرلو  سیاسی داشته است. از آن حضهرت   مچون عدالت، ظل و سیاسی هم

مدت قریهب پهنج    ، خود نیز بهبر حضور سیاسی و نظامی در کنار رسول خدا که علاوه

برعههده داشهته    -ه.ق 46ه.ق تها   91های  ی سال در فاصله -داری مسلمین را  م سال زما

ی بهاقی مانهده اسهت کهه     های متعدد ی عملی، سخنان فراوان و نامه بر سیره است، علاوه

شود. موضوع مهار گریختگی  شکلی به موضوع زمامداری و روش صحی، آن مربوط می به

رسد امام اهتمام  نظر می ی موضوعاتی است که به قدرت و سازوکارهای کنترل آن، ازجمله

 خوبی به آن توجه داشته است.  به

ههار گریختگهی   قهدرت حتمها بهه سرکشهی و م     اگر نگوییم که از نظر امام علهی 

روی آن حضرت در سخنی، مصاحبان  این انجامد، اما همواره در معرض آن قرار دارد؛ از می

هها غبرهه    با سلاطین را به کسانی تشبیه کرده است که بر شیران سوارند و دیگران به آن

الحدیهد،   )ابهن ابهی  انهد   دانند که در چه وضعیت خررناکی قرار گرفتهه  خورند؛ ولی خود می می

 . (111، ص. 19، ج1992

طغیان و سرکشی معاویه در برابر حکومت امام سبب شد که آن حضرت چنهدین نامهه   

بر  شکلی به موضوع سرکشی و مهار گریختگی اشاره کند. علاوه خظا  به وی بنگارد و به

آن، ارسال کارگزاران متعدد از طر، آن حضرت بهه منهاطق مختلهف نیهز باعهث ارسهال       

ی برجسته  ها از طر، ایشان شده است؛ نمونه تشکرات و نقدها یا عزل ها و گاه دستورالعمل

کهارگزار آن   -البلاغه است که خرها  بهه مالهک اشهتر      نهج 19ی  این دستورالعمل، نامه

نوشته شده است؛ این نامه حاوی نکهات بسهیار برجسهته و مهمهی در       -حضرت در مصر 

 داری است.  ی زمام عرصه

کوشیم تا موضوع علل سرکشی یا مهار گریختگی حاکمان و  میی این نوشتار  در ادامه

گاه آن حضهرت و بها اسهتناد بهه     دها را از دیه  های سیاسی و سازوکارهای کنترل آن قدرت

 مانده از ایشان بررسی نماییم. های باقی سخنان و نامه
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 . علل مهار گریختگی قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی4

 . ستایش ناروای حاکم4.1

شهکلی   یکهی از عللهی کهه باعهث نهوعی مههار گریختگهی و بهه         دیدگاه امام علی از

گردد، ستایش فراوان و ناروای او از طر، اطرافیان اسهت.   آمدن حاکم می در کنترل غیرقابل

ی معرو، خود به مالک اشتر نخعهی بهه هنگهام ارسهال او بهه مصهر، در        امام در عهدنامه

؛ سهتودن فهراوان   َْةَ الْإِطَْْاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَ تُدْنیِ مِنَ الْعِزَّةِفَإِنَّ كَثْ»فرماید:  زمینه می این

ای که  چنین در خربه . امام هم(19ی  البلاغه، نامهه  )نهج« خودپسندی آرد و به سرکشی وادارد

 در صفین برای مردم خواند، آنان را از ستایش خویش بازداشت و فرمود:

الَ فِی ظَنِّکمُْ أَنِّی أُحِبُّ الهِِْطْرَا،َ وَ اسهْتمَِاعَ الننََها،ِ وَ لسَْهتُ بِحمَْهدِ اللَههِ       قَدْ کَرِهْتُ أَنْ یکُونَ جَ

دار سهتودنم و خواههان سهتایش     ؛ خوش ندارم که در خاطر شما بگشرد که من دوستکَشلَکَِ

 (212ی  )همان، خربه شنودن. سپا  خدای را که بر چنین صفت نزادم.

 قدرت و لوازم آن . نگاه نادرست به4.1

از علل دیگر سرکشی و مهار گریختگی صاحبان قدرت سیاسی را بایهد در نگهاه نادرسهت    

المال دانست. امام جهت مبتلانشدن یکی از کارگزاران  آنان به قدرت و لوازم آن مانند بیت

شهود، نگهاه درسهت بهه      خود به این ویژگی، که خود سبب نوعی مهار گریختگی افراد می

ی خود بهه اشهعث بهن قهیس،      نماید. ایشان در نامه المال را به او یادآوری می یتقدرت و ب

 فرمایند: عامل آذربایجان، می

وَ إِنَ عَملَکََ لَیسَ لکََ بِرُعْمَةٍ وَ لَکِنَهُ فِی عُنُقکَِ أمََانَةٌ وَ أَنْتَ مسُْتَرْعً  لمَِنْ فَوْقکََ لَیسَ لکََ 

ا تُخَاطِرَ إلَِا بِوَ ِیقَةٍ وَ فِی یدَیکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَهِ عَزَ وَ جَلَ وَ أَنْتَ مهِنْ  أَنْ تَفتَْاتَ فِی رَعِیةٍ وَ لَ

ی توست، نانخورش تو نیسهتی، بلکهه بهر گردنهت      عهده کاری که به ؛خُزَانِهِ حَتَ  تسُلَِّمَهُ إِلَی

ات گشارده؛ تهو را نرسهد    هدهع که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به امانتی است. آن

دستوری به کاری دشوار درآیی. در دست تو مالی از  چه خواهی به رعیت فرمایی و بی که آن

 (1ی  )همان، نامهداری تا آن را به من بسپاری.  های خداست عزوجل و تو آن را خزانه مال

 . تبعیت از هوای نفس4.1

، به تبعیت آنهان از  اه امام علیعلت دیگر سرکشی و مهار گریختگی حاکمان از دیدگ

ای خرا  به معاویه کهه در مقابهل ایشهان سرکشهی      گردد. امام در نامه هوای نفس بازمی

 فرمایند:  اختیار کرده بود، می

؛ سهَالکَِ فَِِنَ نَفسْکََ قَدْ أَولَْجَتکَْ شَرّاً وَ أَقْحمََتکَْ غیَاً وَ أَورَْدَتکَْ الْمهََالکَِ وَ أَوْعَرَتْ علََیکَ الْمَ
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ها درانهداخت و راه را   نفست تو را به بدی و زیان درآورد و به گمراهی داخل کرد و به مهلکه

 (96ی  )همان، نامهبرایت دشوار ساخت. 

 . خودمحوری و اجتناب از مشورت4.4

گیهری   ی شهکل  خررافتادن فرد و زمینهه  های به عدم مشورت و خودمحوری از دیگر علت

های افراد بر زندگی دیگران نیهز تها یر    است؛ زیرا بسیاری از تصمیمنوعی استبداد در وی 

تهوجهی بهه آنهان و نهوعی تکبهر و       معنهای بهی   رو عدم مشورت با دیگهران بهه   دارد. ازاین

خاطر بنفسهه مهن اسهتغنی برایهه؛     »فرماید:  در جایی می خودمحوری است. امام علی

، ص. 1911)آمهدی،  «. افکنده استهرکس که به رای خود قناعت کند، خویشتن را به خرر 

 .(914، ص. 14، ج1911و مجلسی،  11

از آن حضرت نقل شده است که فرمود: کسی که خودپسند رای خود باشد، بهه گمراههی   

در جهایی دیگهر   . (191، ص. 1911)حرانهی،   افتد و کسی که به عقل خود بسهنده کنهد، بلغهزد   

 . (419، ص. 1911)آمدی، « کند، به خرا افتد؛ هرکس خودرایی من استبد بْایه زل» فرمایند: می

 . سازوکارهای کنترل قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی5

ی درونی و برونی تقسهیم کهرد.    توان به دو دسته سازوکارهای کنترل قدرت سیاسی را می

دسته از اموری هستند که در اندیشه یا خلق و تربیت فرد  منظور از سازوکارهای درونی آن

دارنهد. در مقابهل ایهن     خود وی را از سرکشی و مهار گریختگی بازمی داشته و خودبهجای 

پردازنهد و وی   عوامل درونی، سازوکارهای بیرونی قرار دارند که به کنترل قدرت حاکم می

 نمایند. را به شکلی مهار می

 . سازوکارهای درونی5.1

 اد و توجه به خداق. اعت1.5.5

نظیر و بدون منازع او و اشرا، او بهر عمهل بنهدگان،     قدرت بی اعتقاد و توجه به خداوند و

شود حاکمهان نیهز بهه     دارد، سبب می گونه که افراد عادی را از گناه و معصیت بازمی همان

گریختگی اختیار ننماینهد. امهام    قدرت خود مغرور نشوند و خوی سرکشی و استبداد و زمام

های برجسته، به او در  کنار دیگر توصیه ی مشهور خود به مالک اشتر، در در نامه علی

 فرماید: این زمینه می

کَ وَ وَ إِذَا أَحْدَثَ لکََ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سلُرَْانکَِ أُبَّهَةً أَوْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلَ  عِظمَِ ملُکِْ اللَهِ فَوقَْه 

ِِنَ ذلَکَِ یراَمِنُ إلَِیکَ مهِنْ طمَِاحِهکَ وَ یکهُفُّ    قُدْرَتِهِ مِنکَْ علََ  مَا لَا تَقْدِرُ عَلَیهِ مِنْ نَفسْکَِ فَ
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إیِاکَ وَ مسُاَماَةَ اللَهِ فِی عَظمََتِههِ وَ   ،ُ إلَِیکَ بمَِا عَزَ َ عَنکَْ مِنْ عَقلْکِ عَنکَْ مِنْ غَرْبکَِ وَ یفِی

؛ و اگهر قهدرتی کهه از آن    کُهلَ مُخْتهَالٍ   التَشَبُّهَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ فَِِنَ اللَهَ یشلُِّ کُلَ جبََّارٍ وَ یهِینُ

برخورداری، نخوتی در تو پدید آورد و خود را بزرگ بشماری، بزرگی حکومت پروردگار را که 

برتر از توست بنگر که چیست و قدرتی را که بر تو دارد و تو را بر خود آن قدرت نیست؛ که 

ات را بهه   نشاند و خهرد رفتهه   و میخواباند و تیزی تو را فر چنین نگریستنی سرکشی تو را می

نبرد خوانی و در کبریا و عظمهت،   فروختن خدا را هم گرداند. بپرهیز که در بزرگی جای باز می

مقهدار.   سهازد و ههر خهودبینی را بهی     خود را همانند او دانی؛ که خدا هر سرکشی را خوار می

 (19ی  )همان، نامه

 . تقوی و پرهیزکاری1.5.5

ترین سهازوکارهای   ، داشتن تقوی و پرهیزکاربودن نیز یکی از مهمگششته از خداباوری

هایی که برای کهارگزاران   در عمده دستورالعمل  کنترل انسان قدرتمند است. امام علی

کرد. برای نمونه، آن  فرمود، در ابتدا آنان را به مراعات تقوای الهی دعوت می خود صادر می

مالک اشتر، او را بهه تقهوی دعهوت کهرده اسهت       ی مشهور خود به حضرت در ابتدای نامه

شهدن   تنها سهازوکاری بهرای کنتهرل    بودن به آن، نه داشتن و ملتزم . تقوی(19ی  )همان، نامه

ی مواقع اسهت   ها در همه ی انسان درونی حاکمان است، بلکه سازوکاری برای کنترل همه

ند و بهه مراعهات حقهوق    تا از سرکشی و طغیان در برابر خداوند و همنوعان خهود بازایسهت  

 دیگران پایبند باشند.

  . یاد مرگ1.5.5

گرفتن حیات دنیوی و زوال آدمی و قدرت او، از دیگر عللی است  توجه به مرگ و پایان

رو امهام در توصهیف خهود در     مندان را از انحرا، و فساد باز دارد. ازایهن  تواند قدرت که می

باشد، خویشتن را با این صفت توصهیف   ن میکه وصیت ایشان به فرزندشا 91ابتدای نامه 

فرماید:  های خود خرا  به معاویه می حضرت در یکی از نامه«. من الوالد الفان»نماید:  می

کردن دنیا( جدایی است  ؛ و از آن پس )بعد از جمعموَ مِنْ وَرَا،ِ ذلَکَِ فِرَاقُ مَا جمََعَ وَ نَقْضُ مَا أَبْرَ»

. از نظهر  (49ی  )همهان، نامهه  « چه استوار کرده است ریختن آن همچه فراهم آورده و در از آن

، 1911)حرانی، شود که انسان به اندکی از دنیا راضی شود  امام، یادآوری زیاد مرگ سبب می

 .(192ص. 
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 . سازوکارهای بیرونی5.1

 . فضای آزاد برای نقادی رفتار حاکمان1.5.5

قدرت سیاسی، وجهود فضهای آزاد جههت    یکی از ابزارها و سازوکارهای مهم جهت کنترل 

نقادی رفتار حاکمان است. این شرای  را بایستی حاکمان خود فراهم آورده و یا مردم آن را 

های خود به مالک اشتر، وی را به ایجهاد فضهای    از حاکمیت مرالبه نمایند. امام در توصیه

 نماید: کند و او را بدین روش امر می باز جهت اظهار نظر منتقدان دعوت می

وَ اجعْلَْ لشِوَیِ الْحاَجاَتِ منِکَْ قسِمْاً تُفرَِّغُ لهَهُمْ فیِههِ شَخصْهَکَ وَ تَجلْهِسُ لهَهُمْ مَجلْسِهاً عاَم هاً        

 فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَهِ الَشیِ خَلَقکََ وَ تُقْعِدُ عَنهْمُْ جُنْدکََ وَ أَعْوَانکََ مِنْ أَحْرَاسکَِ وَ شُهرَطکَِ حَتَه   

؛ و کَ مُتَکلَِّمهُمُْ غَیرَ مُتتََعْتِعٍ  مَُّ احْتمَِلِ الْخُرْقَ مِنهْمُْ وَ الْعِی وَ نَ،ِّ عَنهْمُُ الضِّهیقَ وَ الْهأَنَفَ  یکلَِّمَ

بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و 

ایی را کهه تهو را آفریهد و سهپاهیان و     در مجلسی عمومی بنشین تا در آن فروتنی کنی. خهد 

گهوی آن مهردم بها تهو      یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبانانند، از آنهان بهاز دار تها سهخن    

)همان، نگفتن آنان را بر خود هموار کن.  سخن درماندگی در گفتار؛ و درست وگو کند، بی گفت

 (19ی  نامه

فَلَىا  »فرماید:  کند، خرا  به مردم می میای که در صفین ارائه  چنین امام در خربه هم
؛ با من تُكَلِّمُونیِ بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابَِْةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ

که با سرکشان گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویهان کننهد، از مهن کنهاره      چنان

 .(212ی  )همان، خربه« مجویید

 ازمنکر حاکمان معروف و نهی . امربه1.5.5

ی سازوکارهای کنترل قدرت سیاسی و نظارت بر آن، وجود و اجهرای سهنت و    از جمله

منین ؤر جامعه است. در قرآن کریم در موارد متعددی مازمنکر د معرو، و نهی تکلیف امربه

اند. برای نمونه، لقمان فرزند خود را به عمهل بهه ایهن     به عمل به این فریضه دعوت شده

فْزنىد!    ؛ اییا بُنیَ أَقِمْ الوَّلَاةَ وَأْمُْْ بِالمَْعُْْوفِ وَانْهَ عَنْ المُْنكَِْ»کند:  فریضه دعوت می
ای دیگهر آمهده    . در آیهه (11)لقمهان،  « ازمنكْ كن معْوف و نهی امْبهدار و  پای نماز را به

؛ شهما  المُْنكَىِْ  عَىنْ  وَتَنْهَىوْنَ  بِىالمَْعُْْوفِ  تَأْمُُْونَ لِلنَّاسِ أخُِْْجَتْ أُمَّ ٍ خَیَْ كُنْتُمْ»است: 

کنید و از منکر نههی   اید، به معرو، امر می بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده

 .(116عمران،  )آل« نماید یم

 فرماید:  های خود خرا  به مردم می در یکی از خربه  امام علی
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قَ أَنْ وَ لَا تَظُنُّوا بِی اسْتِنْقَالًا فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَ لَا الْتمَِا َ إِعْظاَمٍ لِنَفسِْی فَِِنَهُ مَنِ اسْتَنْقَلَ الْحَه 

ضَ عَلَیهِ کَانَ الْعمََلُ بهِمَِا أَ ْقَلَ عَلَیهِ فلََا تَکُفُّهوا عهَنْ مَقاَلَهةٍ بِحَهقٍّ أَوْ     یقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدلَْ أَنْ یعْرَ

هُ مشَُورَةٍ بِعَدلٍْ فَِِنِّی لسَْتُ فِی نَفسِْی بِفَوْقِ أَنْ أُخْرِئَ وَ لَا آمَنُ ذلَکَِ مِنْ فِعلِْی إلَِا أَنْ یکْفِی اللَ

؛ و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ بِهِ مِنِّی مِنْ نَفسِْی مَا هُوَ أَملْکَُ

که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود،  کس انگارید، چه آن

زدن در عهدالت بهاز    کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق یا رای

م که خرا کنم و نه در کار خویش از خرا ایمنم؛ مگر کهه خهدا   مایستید که من نه برتر از آن

 (212ی  )همان، خربهمرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است. 

ازمنکهر   معرو، و نهی در وصیت خود به فرزندانش نیز آنان را به اجرای امربه امام

 داند:  ر میرسیدن اشرا قدرت کند و عدم اجرای آن را سبب به توصیه می

تَجَا ُ لَا تَتْرُکُوا الْأَمْرَ بِالمَْعْرُو،ِ وَ النهَْی عَنِ المُْنْکَرِ فَیوَلَ  علََیکمُْ شِرَارکُمُْ  مَُّ تَهدْعُونَ فلََها یسْه   

ازمنکر را وا مگشارید که بدترین شهما حکمرانهی شهما را بهر دسهت       معرو، و نهی ؛ امربهلَکمُْ

 (41ی  )همان، نامهشما نپشیرند.  گاه دعا کنید و از گیرند، آن

 . توجه به آرای عمومی1.5.5

سازوکار دیگر جهت امکان کنترل بیرونی قدرت سیاسی، وجود شرای  امکان انتخها   

حاکمان از طر، مردم و بهه اصهرلا  اعتبارداشهتن آرای عمهومی اسهت. امهام در مهوارد        

داند و بهرای مهردم حهق     سبب بیعت عمومی می ی تصاحب قدرت خود را به متعددی نحوه

 14ی  اختیارداشتن در انتخها  حاکمهان قائهل اسهت. بهرای نمونهه، آن حضهرت در نامهه        

 فرماید:  البلاغه خرا  به طلحه و زبیر می نهج

ونِی وَ إِنَکُمهَا  فَقَدْ علَمِْتمَُا وَ إِنْ کَتمَْتمَُا أَنِّی لمَْ أرُِدِ النَا َ حَتَ  أَرَادُونِی وَ لمَْ أُباَیعهْمُْ حَتَ  بَهایعُ 

؛ دانستید هرچند پوشیده داشتید که من پی مردم نرفتم تا آنان روی بهه  ممَِّنْ أَرَادَنِی وَ باَیعَنِی

من نهادند و من با آنان بیعت نکردم تا آنان دست به بیعت من گشادند و شما دو تن از آنان 

 بودید که مرا خواستند و با من بیعت کردند.

وَ بَایعَنیِ النَّاسُ غَیَْ مُسْتَكَْْهِینَ وَ لَا »فرمایند:  البلاغه نیز می ول نهجی ا امام در نامه
؛ پس مردم با من بیعت کردند، نه نادلخواه و نه از روی اجبار، مُجْبَْیِنَ بَلْ طَائِعِینَ مَُِیْیِنَ

 «.بلکه فرمانبردار و به اختیار

 سالاری گزینی و شایسته . شایسته1.5.5

هها و   گزاران صهال،، درسهتکار و باتجربهه از ابتهدا و دقهت در انتخها  آن      انتخا  کهار 



 

 

311 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
جم

پن
  /

هار
ب

 
31

31
 

ی آنان از سرکشی و نهوعی سهازوکار    دارنده شان به صفات برجسته، عامل نگه بودن متصف

آیهد و موجهب کهاهش زحمهت بعهدی       حسا  می کنترل است. این کار نوعی پیشگیری به

سهانی   ایمهان، تجربهه و اخهلاق یهک    گردد. کارگزاران و حتی خود حاکمهان و خلفها از    می

بهه   باشند. برای نمونه،  قفی از قول مغیره نقل کرده است که امام علی برخوردار نمی

ی دوم  ها نیک مهربان بود؛ در حهالی کهه خلیفهه    موالی تمایل بسیار داشت و نسبت به آن

محوری  عدالتی اخلاق  . دایره(499، ص. 2، ج1919) قفی، جست  ها دوری می شدت از آن به

ای  گرفهت. آن حضهرت در نامهه    تنها موالی، بلکه اهل ذمه را نیز فرا مهی  نه امام علی

نویسهد:   های سپاه شام به اهل ذمه مهی  العمل نسبت به غارت خرا  به معاویه و در عکس

 .(419)همان، ص. وای بر تو؛ گناه اهل ذمه در ماجرای قتل عنمان چیست؟! 

ی خود به مالک اشتر، وی را بهه اعمهال دقهت فهراوان در      امهامام در فرازی دیگر از ن

خوانهد و اوصهافی را    ها فرا مهی  ی آن انتخا  کارگزاران و توجه به اخلاق و سابقه و تجربه

 کند تا پس از تصاحب قدرت، به سرکشی و تمرد روی نیاورند: برای آنان بیان می

همُُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُولَِّهمِْ مُحَاباَةً وَ أَ َرَةً فَِِنهَمَُا جمَِاعٌ مِنْ شُهعَبِ   مَُّ انْظُرْ فِی أُمُورِ عمَُّالکَِ فَاسْتعَْملِْ

دَمِ فِهی  الْجَوْرِ وَ الْخیِانَةِ وَ تَوَخَ مِنهْمُْ أَهْلَ التَجْرِبَةِ وَ الْحَیا،ِ مِنْ أَهْلِ الْبُیوتهَاتِ الصَّهالِحَةِ وَ الْقَه   

فَِِنهَمُْ أکَْرَمُ أَخلَْاقاً وَ أصََ،ُّ أَعْرَاضاً وَ أقََهلُّ فِهی الْمرََهامِعِ إِشْهرَاقاً وَ أَبلَْهیُ فِهی        الِِْسلْاَمِ المُْتَقَدِّمَةِ

و  ؛آزمودن به کارشان بگماراز سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس ؛ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً

خودرفتن و برا   هوا  ه بهشان مدار ک مشورت دیگران به کار  مخصوص به میل خود و ب 

و عاملان  این چنین را در میان کسان  جهو کهه    .گر  بود و خیانت دیگران ننگریستن، ستم

تهر دارنهد و دلبسهتگ      ها  پارسا که در مسلمان  قدم  پهیش  از خاندان ؛تجربت دارند و حیا

تههر و  شههان کههم تههر و طمههع تههر اسههت و آبروشههان محفههو  اخههلاق آنههان گرامههی ؛تههر بههیش

 (19ی  )همان، نامه. شان فزونتر نگری اقبتع

 گذاری روشن  ریزی و هدف . برنامه1.5.1

کردن اههدا، بهرای ههر فهرد، سهازمان و نظهام        داشتن برنامه و دستورالعمل و روشن

ی سازوکارهای مناسب برای کنترل قدرت و  ها، از جمله سیاسی و قراردادن آن فراروی آن

ی راه، از  گهشاری روی آن اههدا، و نقشهه    کردن و ههد،  نهباشد تا با نشا عملکرد آنان می

های دیگر و اتلا، امکانات دوری  های اجرایی و سیاسی در وادی درافتادن مدیران و قدرت

 گزیده و عملکرد خود را با آن برنامه و اهدا، هماهنگ سازند.

هنگام اعزام کارگزاران خویش همواره چنین اهدا، و غایات ماموریت  به امام علی
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هها را بهه جهد  و جههد جههت نیهل و        داد و آن آنان را طی احکامی فرا روی آنان قرار مهی 

گزیهدن از غلتیهدن بهه کارههای شخصهی و غیهره فهرا         رسی به آن اههدا، و دوری  دست

ی خود بهه مالهک اشهتر، اههدا، اصهلی       خواند. برای نمونه، آن حضرت در ابتدای نامه می

 دهد:  گونه فراروی او قرار می ماموریت او را این

ینَ ولََهاهُ  هَشَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَهِ علَِی أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ مَالکَِ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عهَدِْهِ إِلَیهِ حِه 

وَ أَمَرَهُ أَنْ یکسِْرَ نَفسَْههُ  ...  دُوِّهَا وَ اسْتصِلْاَ َ أَهلْهَِا وَ عِماَرَةَ بلِاَدهَِامِصْرَ جِبَایةَ خَرَاجهَِا وَ جهِاَدَ عَ

؛ ایهن فرمهانی   مِنَ الشهََوَاتِ وَ یزَعهََا عِنْدَ الْجمََحَاتِ فَِِنَ النَفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّو،ِ إلَِا مَا رحَِهمَ اللَهه  

گهشارد   به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می ی خدا علی امیرمومنان است از بنده

گمارد تا خراج آن را فراهم آرد و پیکار با دشهمنان و   هنگامی که وی را به حکومت مصر می

فرمایهد تها نفهس خهود را از      های آن. و او را می دادن کار مردم مصر و آبادکردن شهر سامان

دارد  فرمانش آرد که همانا نفس به بدی وامهی ها به  پیروی آرزوها باز دارد و هنگام سرکشی

 (19ی  )همان، نامهجز که خدا رحمت آرد. 

 . گماردن عیون 1.5.5

ی  ی شهرای ، از جملهه   وجود ناظران بر کارگزاران حکومتی و رصد عمل آنان در همهه 

ههایی کهه    شود. از نامهه  سازوکارهای دیگری است که موجب کنترل عمل و رفتار آنان می

آیهد کهه رفتهار آنهان را همهواره از       اند، برمی امام خرا  به بعضی از کارگزاران خود نوشته

 گاه آنان را رها نکرده است.  و هیچطریق کسانی زیر نظر داشته 

کند که بهر رفتهار کهارگزاران خهود کسهانی را       ی خود به مالک گوشزد می امام در نامه

 بگمارد تا اخبار آنان را به وی برسانند:

اهُهدکََ فِهی السِّهرِّ     مَُّ تَفَقَدْ أَعمَْالهَمُْ وَ ابْعَثِ الْعُیونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوفََها،ِ علَهَیهمِْ فهَِِنَ تَعَ   

؛ پس بر کارهای آنان مراقبهت دار و  لِأُمُورِهمِْ حدَْوَةٌ لهَمُْ علََ  اسْتِعمَْالِ الْأمََانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَعِیةِ

ی  جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان وادارکننهده 

 (19ی  )همان، نامهی بر رعیت. هاست به رعایت امانت و مهربان آن

ها را بهه نهزد وی    داد تا اخبار آن خود بر کارگزاران خویش ناظرانی را قرار می امام

ها را از ارتکها  برخهی    هایی که به کارگزاران خود نگاشته و آن برسانند. از بسیاری از نامه

کرده  ها را رصد می آن آید که از طریق همان ناظران، اعمال اند، چنین برمی اعمال بازداشته

فرمانهدار اردشهیر    -بن هبیره   موقلاست. برای نمونه، نقل شده است که آن حضرت به 

بخشد، نوشت که خبری از تو  سازد و می جا را پراکنده می که خبر یافته بود خراج آن -خره 
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ن به من رسیده است که باورکردن آن بر من گران آمد که تو خهراج مسهلمانان را در میها   

گهو   هها و شهاعران دروغ   کنندگان و دسهته  بستگانت و کسانی که بر تو درآیند، از درخواست

کهنم و اگهر آن را    که گردو را. پس دقیقا این گزارش را بازرسی مهی  کنی، چنان پخش می

-119، صهص.  2، ج1922)یعقهوبی،  درست یافتم، البته خویش را نزد من زبون خواهی یافهت.  

114). 

گونه نوشت که  نیز این -فرماندار اصرخر  -گر به منشر بن جارود حضرت در جایی دی

بازی بهه   کنی و در پی شکار و سگ شود کار خود را رها می به من خبر رسیده تو بسیار می

خورم که اگر درست باشد، تو را بر کهارت   روی؛ و سوگند می هوسرانی و گردش بیرون می

 (111)همان، نزد من آی. ام نگریستی،  کیفر دهم. پس هرگاه به نامه

 گیری و بازخواست . گزارش1.5.5

ی ماموریت و اههدا، آن، کنتهرل و نظهارت بهر عملکهرد       نمودن برنامه بر روشن علاوه

تهرین   نکردن به اهدا، ماموریت نیهز از مههم   کارگزاران، بازخواست ایشان در صورت عمل

ای  لعمل ههر نظهام سیاسهی   آید که باید در دستورا حسا  می سازوکارهای کنترل قدرت به

ی خانوادگی یا عهاطفی   بدون توجه به نوع رابره  جای استواری داشته باشد. امام علی

ها را همواره در دستور حکومت خود داشهته   گونه نظارت و بازخواست با کارگزاران خود، این

د یعنی ی آن، توبیخ یکی از یاران خو ای عمل کرده است. نمونه ملاحظه و به آن بدون هیچ

البلاغهه   نههج  21ی  کمیل بن زیاد یا تشکر به عنمان بهن حنیهف اسهت. حضهرت در نامهه     

 فرماید: می

فَقَدْ صِرْتَ جسِْهراً  ... أمََّا بَعْدُ فَِِنَ تضَْییعَ المَْرْ،ِ مَا وُلِّی وَ تَکلَُّفَهُ مَا کُفِی لَعَجْزٌ حاَضِرٌ وَ رأَیْ مُتَبَّرٌ

نْ أَعْدَائکَِ علََ  أَولْیِائکَِ غَیرَ شدَِیدِ المَْنْکِبِ وَ لَا مهَِیبِ الْجَانِبِ وَ لَا ساَدٍّ  غُْرَةً لمَِنْ أَرَادَ الْغاَرَةَ مِ

چهه را   ؛ واگشاردن آدمی آنوَ لَا کَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْکَةً وَ لَا مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مصِْرِهِ وَ لَا مُجْزٍ عَنْ أمَِیرِهِ

ای است آشهکار و   دن وی کاری را که دیگری باید گزارد، ناتواناییدارش عهده دارد و عهده به

ای تا از دشمنانت هرکهه خواههد از آن بگهشرد و بهر      کار .... تو پلی شده ای تباه و نابه اندیشه

دوستانت غارت برد. نه قدرتی داری که با تو بستیزند؛ نه از تو ترسند و از پیشت گریزند؛ نهه  

وکت دشمن را توانی شکست؛ نه نیاز مردم را برآوردن توانی و نه مرزی را توانی بست، نه ش

 توانی امیر خود را راضی کنی.

 . برخورد جدی با کارگزاران متخلف1.5.5

کارههها و  تههرین راه وقههت کوتههاهی و انحههرا، کههارگزاران، از مهههم برخههورد جههدی بههه
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صری، و تندی را سازوکارهای کنترل قدرت آنان است. امام در مواردی، چنین برخوردهای 

در دستور کار خود داشته است. حضرت در خرا  به زیاد بن ابیه که در بصره نایب عبدالله 

 نویسد: بن عبا  بود، می

،ِ الْمسُلْمِِینَ شَیئاً صَهغِیراً أَوْ کَبِیهراً    وَ إِنِّی أُقسْمُِ بِاللَهِ قسَمَاً صاَدقِاً لَئِنْ بلََغَنِی أَنکََ خُنْتَ مِنْ فَی

خورم  خدا سوگند می ؛ و همانا بهأَشُدَّنَ علََیکَ شدََّةً تَدَعکَُ قلَِیلَ الْوَفْرِ  َقِیلَ الظهَْرِ ضَئِیلَ الْأَمْرِلَ

ای،  سوگندی راست اگر مرا خبر رسد که تو در فی مسلمانان اندک یها بسهیار خیانهت کهرده    

عیهال و خهوار و   ی  چنان بر تو سهخت گیهرم کهه انهدک مهال مهانی و درمانهده بهه هزینهه         

 (26ی  )همان، نامهحال.  پریشان

چه امهام او را بهر    ای از آن ای به منشر بن جارود عبدی که در پاره چنین امام در نامه هم

 آن ولایت داده بود، مرتکب خیانت شده بود، نوشت: 

فَِِذَا أَنْتَ فِیمَا رُقِّی إِلَی  سلْکُُ سبَِیلَهُفَِِنَ صلَاَ َ أَبِیکَ غَرَنِی مِنکَْ وَ ظَنَنْتُ أَنکََ تَتَبِعُ هَدْیهُ وَ تَ

وَ لَئِنْ کَانَ مَا بلََغَنِی عَنکَْ حَقهّاً لَجمََهلُ   ... عَنکَْ لَا تَدعَُ لِهَوَاکَ انْقِیاداً وَ لَا تُبْقِی لآِخِرَتکَِ عَتاَداً

بِأَهْلٍ أَنْ یسَدَّ بِهِ  َغْهرٌ أَوْ ینْفَهشَ بِههِ     أَهلْکَِ وَ شسِْعُ نَعلْکَِ خَیرٌ مِنکَْ وَ مَنْ کَانَ بِصِفَتِکَ فلََیسَ

أَمْرٌ أَوْ یعلَْ  لَهُ قَدْرٌ أَوْ یشْرکََ فِی أمََانَةٍ أَوْ یؤْمَنَ علََ  جِبَایةٍ فَأَقبِْهلْ إلَِهی حهِینَ یصِهلُ إلِیَهکَ      

راه او  بهی تو فریفت و گمان کردم پیرو پدرت هستی و  ؛ پارسایی پدرت مرا دربارهکتَِابِی هَشَا

بهرداری هوایهت    اند این است که از فرمهان  ی تو به من خبر داده چه درباره روی، لیکن آن می

چه از تو به من رسهیده اسهت    گشاری... اگر آن داری و ذخیرتی برای آخرتت نمی دست برنمی

 که چون تهو باشهد در   افزار تو از تو بهتر است و آن درست باشد، شتر خویش و تبار و بند پای

خور آن نیست که پاسداری مرزی را تواند یا کاری را به انجام رساند یا رتبت او را برافرازانهد  

 (11ی  )همان، نامهیا در امانتی شریکش سازند. چون این نامه به تو رسد، نزد من بیا. 

 گیری نتیجه

چهون ماهیهت و چیسهتی قهدرت، منهابع قهدرت،        در ارتباط با قدرت، مباحث مختلفی ههم 

چگونگی توزیع آن قابل طر  است. بحهث از علهل مههار گریختگهی و سرکشهی قهدرت       

ی قهدرت   ی مباحث مهم دیگر مرتب  بها حهوزه   سیاسی و سازوکارهای کنترل آن از جمله

در طول تاریخ کهه در قالهب حاکمهان    استفاده از قدرت و طغیان و سرکشی آن  است. سو،

رو بسهیاری از   تر ساخته اسهت. ازایهن   مستبد و خودخواهی بروز یافته، این بحث را ضروری

ی  اند. مقاله کارهایی برای آن جسته ی سیاست به این موضوع پرداخته و راه متفکران حوزه
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 بررسی نماید. حضور امام علی حاضر کوشید تا موضوع فوق را از منظر امام علی

داشتن قهدرت در عصهر    های سیاسی و نظامی و دردست در عرصه در کنار رسول خدا

ی  دیگهر ارائهه   طهر،، و و ازسهوی   ه.ق از یهک 46ه.ق تها   91ههای   ی سال خلفا در فاصله

ورزی و حکمرانههی هماننههد  ی سیاسههت ههها و سههخنان مهمههی در عرصههه ههها، نامههه خربههه

هنگام اعزام وی به مصهر ایهن بررسهی را مههم      ضرت به مالک اشتر بهدستورالعمل آن ح

 ساخته است.

بینی  چون فراموشی قدرت و عظمت خداوند، خودبزرگ از دیدگاه آن حضرت، عللی هم

شدن حهاکم توسه  مشهاوران چهاپلو  و      و تصور بقای قدرت و غفلت از زوال آن، احاطه

اشند. سازوکارهای کنترل قدرت سیاسی ب مانند آن سبب مهار گریختگی قدرت سیاسی می

شهدن بهه دو بخهش داخلهی و خهارجی       بندی قابل دسته توان از دیدگاه امام را نیز می

بودن بهه تقهوی و پرهیزکهاری، رسهوخ خهداباوری در وجهود        دانست. از نظر ایشان متصف

جهود  ی عوامل داخلی؛ و و صاحب قدرت، برخورداری از ایمان به قیامت و روز جزا از جمله

ازمنکهر در   معهرو، و نههی   ی امربهه  گفتن با حاکم و نقد او، وجود فریضه فضای آزاد سخن

داشتن مردم در انتخا  حاکمان، دقت کافی در انتخا  کارگزاران شایسهته و   جامعه، نقش

ها،  ی برنامه و اهدا، ماموریت به آنان، قراردادن عیون و ناظران بر رفتار آن باتجربه، ارائه

هنگهام بهروز آن و برخهورد جهدی بها کهارگزاران        ادآوری نقاط ضعف به ایشان بهتشکر و ی

ترین سازوکارهای بیرونی جهت کنترل قهدرت سیاسهی محسهو      ی مهم متخلف، از جمله

 شوند. می
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